
تأثیر طلاق بر سلامت روان کودکان و نوجوانان

طلاق، به عنوان یک رویداد مهم و اغلب پرچالش در زندگی خانوادگی، می‌تواند پیامدهای عمیقی بر سلامت روان

کودکان و نوجوانان داشته باشد. این پدیده نه تنها ساختار خانواده را تغییر می‌دهد، بلکه می‌تواند بر ثبات عاطفی،

رفتاری و تحصیلی فرزندان نیز تأثیرگذار باشد. درک این تأثیرات برای ارائه حمایت‌های لازم و کاهش آسیب‌ها

ضروری است.

شوک اولیه و واکنش‌های عاطفی

کودکان و نوجوانان در مواجهه با طلاق والدین، اغلب دچار شوک اولیه و طیف وسیعی از واکنش‌های عاطفی

می‌شوند. این واکنش‌ها می‌تواند شامل غم، خشم، ترس، اضطراب، احساس گناه و سردرگمی باشد. کودکان

کوچکتر ممکن است این احساسات را از طریق تغییر در الگوهای خواب و خوراک، شب‌ادراری یا بازگشت به

رفتارهای دوران خردسالی نشان دهند. نوجوانان نیز ممکن است با پرخاشگری، گوشه‌گیری، افت تحصیلی یا

حتی افکار خودآزاری به این وضعیت واکنش نشان دهند.

مشکلات رفتاری و اجتماعی

طلاق می‌تواند منجر به بروز مشکلات رفتاری و اجتماعی در فرزندان شود. برخی از کودکان ممکن است رفتارهای

نافرمانی، پرخاشگری یا لجبازی از خود نشان دهند، در حالی که برخی دیگر ممکن است دچار انزوا، گوشه‌گیری و

مشکلات در برقراری ارتباط با همسالان شوند. این مشکلات رفتاری می‌تواند در محیط مدرسه نیز خود را نشان

دهد و منجر به افت عملکرد تحصیلی و کاهش مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی شود.

تأثیر بر عملکرد تحصیلی

تغییرات ناشی از طلاق، از جمله جابجایی محل زندگی، تغییر مدرسه و کاهش تمرکز والدین، می‌تواند به طور

مستقیم بر عملکرد تحصیلی کودکان و نوجوانان تأثیر بگذارد. اضطراب و استرس ناشی از این وضعیت می‌تواند

توانایی تمرکز و یادگیری را کاهش داده و منجر به افت نمرات و بی‌علاقگی به تحصیل شود. در برخی موارد،

فرزندان ممکن است احساس کنند که مسئولیت حل مشکلات والدین بر عهده آنهاست، که این امر بار روانی

مضاعفی را بر دوش آنها می‌گذارد.

پیامدهای بلندمدت بر سلامت روان

تحقیقات نشان می‌دهد که طلاق می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر سلامت روان فرزندان داشته باشد. این پیامدها

ممکن است شامل افزایش خطر ابتلا به افسردگی، اضطراب، اختلالات خورد و خوراک، سوءمصرف مواد و

مشکلات در روابط عاطفی در بزرگسالی باشد. احساس عدم امنیت، بی‌اعتمادی به روابط و ترس از رها شدن، از

جمله چالش‌هایی است که ممکن است فرزندان طلاق در طول زندگی خود با آن مواجه شوند.



راهکارهای حمایتی

برای کاهش آسیب‌های روانی طلاق بر کودکان و نوجوانان، ارائه حمایت‌های مناسب از سوی والدین، خانواده و

جامعه ضروری است. این حمایت‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

حفظ آرامش و همکاری والدین: حتی پس از طلاق، همکاری والدین در تربیت فرزندان و حفظ محیطی

آرام و باثبات برای آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

گفتگوی صادقانه و متناسب با سن: والدین باید با صداقت و به شیوه‌ای متناسب با سن فرزندان، درباره

طلاق و تغییرات پیش رو با آنها صحبت کنند.

مشاوره روانشناسی: کمک گرفتن از روانشناسان و مشاوران متخصص می‌تواند به فرزندان در پردازش

احساسات و کنار آمدن با شرایط جدید کمک کند.

حفظ روال عادی زندگی: تلاش برای حفظ روال عادی زندگی، مانند ادامه فعالیت‌های مدرسه و تفریحات،

می‌تواند به فرزندان احساس ثبات و امنیت بیشتری بدهد.

حمایت اجتماعی: حمایت از سوی اعضای خانواده، دوستان و معلمان می‌تواند به فرزندان در عبور از این

دوران دشوار یاری رساند.

نتیجه‌گیری

طلاق یک رویداد پیچیده با تأثیرات چندوجهی بر سلامت روان کودکان و نوجوانان است. درک این تأثیرات و ارائه

حمایت‌های هدفمند و به‌موقع می‌تواند به کاهش آسیب‌ها و کمک به فرزندان برای سازگاری با شرایط جدید و

رشد سالم کمک کند. توجه به نیازهای عاطفی و روانی فرزندان در دوران پس از طلاق، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای

سالم‌تر برای آنها و جامعه است.


